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ÖZ 

Unsurî’nin, Rudekî’nin gazellerini övgüyle andığı zamandan 

Kemâluddîn-i Hocendî’nin yaşadığı çağa kadar Fars gazeli Horasan 

bölgesinden öte Azerbaycan ve Fars gibi edebiyat ocağı bölgelerde de 

yaygın olarak kabul görmekteydi. Bu coğrafyada aşk gazellerinde: Enverî, 

Zahîr-i Faryabî, Kemâluddîn-i İsmaîl ve Sadî; tasavvuf içerikli gazelde de; 

Senaî, Attâr, Irakî ve Mevlanâ’nın gazelleri öne çıkmaktaydı. Bilimsel 

ayrıntılı araştırmalar, Sadî’nin gazellerinin aşk gazellerinin doruktaki 

örnekleri; Mevlanâ’nın gazellerinin de tam anlamıyla doruktaki tasavvufi 

gazeller olduğunu göstermektedir. Sekizinci yüzyılda artık gazelin 

ilerleyeceği bir manevra alanı kalmamıştı. Çaresiz olarak Evhadî-yi 

Merağeî, Selmân-i Sâveci, Hâcû-yi Kirmanî, Kemâl-i Hocendî ve Hâfız 

gibi şairler gazelin yoluna yeni bir tasarı ve yeni bir tarz koydular. Bu 

şairler aşk ve tasavvufi gazelleri iç içe sentezleyerek iki yönlü gazel tarzını 

oluşturdular. Bu dalda Hâfız’ı bir tarafta tutarsak Kemâl-i Hocendî’nin 

rolü diğer şairlerden daha baskındır. Bu makalede yazar özet olarak genel 

anlamıyla gazeli, gelişimini, Kemal-i Hocendî’nin gazelinin ayırıcı 

özelliklerini yapısal, dil ve estetik açısından incelemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Gazel, Şiir, Fars Gazeli, Kemal-i Hocendî. 

 ABSTRACT  

Khudjandi, the Persian sonnet, in addition to the Khorasan domain, 

flourished in other literary centers, such as Azerbaijan and Fars. In this 

geographical area, the romantic sonnets were more evident in the sonnets 
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of Anwari, Zahir Faryabi, Kamaluddin Ismail and Saadi; and the mystical 

sonnets in Sana'i, Attar, Iraqi, and Molana. Experimental and scientific 

studies show that Sa'di's sonnets represent the fullness of the romantic 

sonnets and Rumi's sonnets represent the full-scale mystical sonnets. The 

structure, language, and the aesthetic foundations of the romantic and 

mystical sonnets have evolved and perfected from the beginning to the 

time of Saadi and Rumi, in accordance with social and cultural 

requirements. In the eighth century there was no longer any opportunity 

for the development of the sonnet. In the meantime, Khojandi's 

contribution - if Hafiz's artistic genius is ignored - is more significant in 

the delivery of the sonnet than in other poets. In the sonnet of perfection, 

in addition to the common features of the combination of romantic and 

mystical themes, there is a special structure, language, and aesthetic 

foundations that distinguish him from the others. In addition, numerous 

signs and symptoms of perfectionism are evident in the poetry of 

perfection, which later led to the formation of the school. In this paper, the 

author has attempted to look at the overview of the sonnet and its 

perfection, the different aspects and features of the sonnet, including 

structure, language and aesthetics. 

Inevitably poets such as Oohadi Maraghey, Salman Savoji, Khawaji 

Kermani, Kamal Khojandi and Hafiz, organized new style and design, 

sounded in front of the sonnet By combining the themes of romantic and 

mystical sonnets, these poets created two-sided sonnets, transformed the 

Persian sonnets and prevented them from degeneration and decline. 

Keywords: sonnet, poetry, sonnet perfection, integration period 

 چکیده 

الدّین خجندی، غزل ستود تا زمان حیات کمالاز زمانی که عنصری، غزل رودکی را می

های ادبی دیگری همچون آذربایجان و فارس فارسی، افزون بر حوزۀ خراسان، در کانون

ای یافت. در این گسترۀ جغرافیایی، غزل عاشقانه در غزلیّات انوری، رونق و رواج فزاینده

دّین اسماعیل و سعدی؛ و غزل عارفانه در غزلیّات سنایی، عطّار، الظهیر فاریابی، کمال

دهد که غزل های دقیق و علمی نشان میعراقی و مولانا نمود بیشتری داشت. بررسی

عیار غزل عارفانه عیار کمال غزل عاشقانه و غزل مولانا نمایندۀ تمامسعدی نمایندۀ تمام
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ل عاشقانه و عارفانه، از آغاز تا روزگار سعدی شناسی غزاست. ساختار، زبان و مبانی جمال

 و مولانا، متناسب با مقتضیات اجتماعی و فرهنگی، تحوّل یافته و به کمال رسید. 

در قرن هشتم دیگر مجالی برای پیشرفت غزل وجود نداشت. ناگزیر شاعرانی چون 

و طرح  ای، سلمان ساوجی، خواجوی کرمانی، کمال خجندی و حافظ، شیوهاوحدی مراغه

نوی در پیش روی غزل افکندند. این شاعران با تلفیق مضامین غزل عاشقانه و عارفانه، 

غزلیّاتی دو وجهی آفریده، در غزل فارسی تحوّلی ایجاد کردند و آن را از انحطاط و افول 

 -اگر نبوغ هنری حافظ نادیده گرفته شود -بازداشتند. در این میان سهم کمال خجندی 

از دیگر شاعران چشمگیرتر است. در غزل کمال علاوه بر وجود وجوه  در تحوّل غزل

ای شناسی ویژهمشترک تلفیق مضامین عاشقانه و عارفانه، ساختار، زبان و مبانی جمال

های وقوعی و واسوختی کند. افزون بر این، نشانهاست که غزل او را از دیگران متمایز می

گیری مکتب هایی که بعدها منجر به شکلهمتعدّدی در شعر کمال مشهود است؛ نشان

وقوع شد. نگارنده در این مقاله کوشیده است با نگاهی به سیر اجمالی غزل و کمال آن، 

 شناسی بپردازد.های متمایز غزل کمال؛ از جمله ساختار، زبان و جمالوجوه و ویژگی

 .غزل، شعر، کمال غزل، دورۀ تلفیق: کلید واژه ها

  مقدمه

از عرفا و  شیخ کمال و معروف به کمال متخلّص به الدین مسعود خجندى شیخ کمال

به دنیا آمد  ماوراء النّهر از شهرهاى خجند وى در. هشتم هجرى است ۀشعراى مشهور سد

و از سنین جوانى به شاعرى پرداخت و دیرى نپایید که شهرت او از زادگاهش فراتر رفت 

گرفت. بنابر  رشناس قران سخندلاو غزلیات پرشور وى مورد عنایت صاحب

وى در کسب معارف باطنى سخت کوشا بوده  نفحات الانس در عبدالرحمن جامى نوشته

هاى روحانى برده بهره خواجه عبیدالله از محضر عارف بزرگوارى به نام چاچ ها درتو مدّ

گشت سالى به سفر حج رفت و به هنگام بازدر میانْ( کمال 609: 1386. )نک: جامی، است

قرار گرفت و به دستور او  سلطان حسین جلایر اقامت گزید و مورد عنایت تبریز در شهر

ف کامل وِّبراى او در نظر گرفتند. او در تص تبریز شهر کوهوییلان  باغ و خانقاه زیبایى در

د. نافذ، در زهد و تقوى به نهایت، و در شعر و ادب استاد بو کلامی عیار، در ارشاد داراى
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به  کوهوییلان  درگذشت و در خانقاه خود واقع در تبریز .ق در شهر هـ 803سال وى به 

. غزل کمال از جهاتی در سیر تکامل، رکود و افول غزل فارسی حائز خاک سپرده شد

 اهمیّت است. 

غزل در اصل لغت، به معنی عشقبازی و حدیث عشق و عاشقی کردن است.)همایی، 

شود که با ( به لجاظ فرم به اشعاری اطلاق می415ا: تو نیز نک: رازی، بی 124: 1361

مطلع مصرّع بر یک وزن و قافیه باشند. تعداد ابیات غزل را حداقلّ پنج و حدّاکثر پانزده 

وفایی و اند.)همایی: همان( مضمون غزل غالباً ذکر زیبایی معشوق و بیبیت منظور کرده

باید دانست که در غزل تنها حدیث  سنگدلی او و قصّۀ فراق و محنت کشیدن عاشق است.

مغازله شرط نیست بلکه ممکن است غزل متضمّن مضامین اخلاقی و دقایق حکمت و 

های آهنگین عاشقانه را غزل معرفت باشد.)همان( در گذشته اشعار غنایی و سروده

اشعار  خواندند. درگفتند که با الحان موسیقی همراه بود و آن را غالباً با ساز و آواز میمی

مستقلّ و مستقلّ گیری حکومتهای نیمهبازمانده از پیشاهنگان شعر فارسی، از عهد شکل

ای ایرانی طاهری، صفّاری و سامانی، از جمله در شعر حنطلۀ بادغیسی سخنان عاشقانه

تواند باشد. اگر غزل را در معنی یابیم که در مضمون و محتوا مصداق غزل فارسی میمی

از عهد سامانی شاعران به  -های بعدنه قالب تعریف شده در دوره -بگیریم اعمّ آن در نظر

اند. از این رو سرودن آن و جای دادن در تغزّلات دلنشین در آغاز قصاید مبادرت کرده

 انگیز را رودکی سروده است؛ از جملۀ آنهاست:توان گفت نخستین غزلهای دلمی

 بوی جوی مولیان آید همی

 آید همییاد یار مهربان 

 
 های اوریگ آموی و درشتی

 زیر پایم پرنیان آید همی

 
 آب جیحون از نشاط روی دوست

 خنگ ما را تا میاان آید همی

 
 ای بخارا شاد باش و دیر زی
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 میر زی تو شادمان آید همی

 
 میر ماه است و بخارا آسمان

 همی آید آسمان سوی ماه

 (23: 1374رودکی،)

های بعد، رواج پیشرفت چندانی نداشت قیاس با دورهدر سه قرن اوّل هجری غزل در 

یابیم که به سرودن غزلهای ساده امّا در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم کمتر شاعری را می

اندک به زبان فارسی دری مبادرت نکند. در نیمۀ دوم قرن پنجم و اوایل قرن ششم اندک

کند به طوری نمود پیدا می -بیبنه به شکل تغزّل و تش -غزل به صورت مستقلّ از قصیده

گمارند. تغزّل که در که از این به بعد شاعران بیشتر از قصیده، به سرودن غزل همّت می

آغاز قصاید، به نوعی با موضوع قصیده همداستان بود و ابیات تشکیل دهندۀ آن به همدیگر 

شود به حسوب میوابسته بودند، دیگر از این پس به صورت مستقلّ، نوعی از اقسام شعر م

ای که ابیاتش همچون تغزّل به همدیگر وابسته نیست. بدین ترتیب توجه به غزلسرایی گونه

های قرن پنجم و آغاز قرن ششم شیوع بیشتری یافت. کمتر کسی از شاعران را از میانه

در این دوره می توان یافت که در گسترش و پیشرفت غزل سهم و نقشی نداشته باشد. از 

 1کند.وره، سرایش غزل به دو نوع عاشقانه و عارفانه ظهور پیدا میهمین د

ن انوری، غزلهای عاشقانه در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم به وسیلۀ شاعرانی چو

الدّین اصفهانی به نحو مطلوبی پیش رفت و ظهیر فاریابی، مجیر بیلقانی، خاقانی و جمال

ن شیرین و کمال رسید. او در غزلهای خود با زباسر انجام به وسیلۀ سعدی به حدّ اعلای 

ا که از سخن لطیف و بیان سهل و مضامین بکر و نو کمال مهارت را آشکار کرد و کاری ر

 : شصت و نه(1339بود، به نهایت رسانید.)صفا، رودکی آغاز و به انوری و ظهیر رسیده

غزل عارفانه بنا نهاد که  در غزل عارفانه، سنایی پیشاهنگ است. او قاعدل مثلّثی را در

آید. بدین ترتیب سنایی آغازگر، عطّار دنبال عطّار و مولانا دو ضلع دیگر آن به حساب می

کننده و مولانا به کمال رسانندۀ غزل عرفانی است. پس تا قرن هفتم غزل عاشقانه و 

                                                      
های آنها، به جهت مضمون و محتوا شایان ذکر است که غیر از دو نوع غزل عاشقانه و عارفانه و زیر مجموعه 1

توان اقسام دیگری برای غزل برشمرد؛ از جمله: غزل مدحی، سیاسی، اجتماعی و ... . در این مقاله هدف، تعقیب می

 (277: 1380گرید به شمیسا، وجه غالب انواع غزل است.)برای مزید اطلاع از انواع غزل بن
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یکدیگر بودند، از  عارفانه، جز در سخن بعضی از شاعران که چاشنیی از عرفان پذیرفته

جدا بود. پس کمال غزل عاشقانه را در غزل سعدی و کمال غزل عارفانه را در غزل مولانا 

 توان دید. می

در قرن هشتم دیگر مجالی برای پیشرفت غزل وجود نداشت. ناگزیر شاعرانی چون 

ای، سلمان ساوجی، خواجوی کرمانی، کمال خجندی و حافظ، شیوه و طرح اوحدی مراغه

روی غزل افکندند. این شاعران با تلفیق مضامین غزل عاشقانه و عارفانه، نوی در پیش 

غزلیّاتی دو وجهی آفریده، در غزل فارسی تحوّلی ایجاد کردند و آن را از انحطاط و افول 

 -اگر نبوغ هنری حافظ نادیده گرفته شود -بازداشتند. در این میان سهم کمال خجندی 

مگیرتر است. در غزل کمال علاوه بر وجود وجوه در تحوّل غزل از دیگر شاعران چش

ای شناسی ویژهمشترک تلفیق مضامین عاشقانه و عارفانه، ساختار، زبان و مبانی جمال

های وقوعی و واسوختی کند. افزون بر این، نشانهاست که غزل او را از دیگران متمایز می

گیری مکتب جر به شکلهایی که بعدها منمتعدّدی در شعر کمال مشهود است؛ نشانه

 پردازیم:وقوع و بعد از آن سبک هندی شد. ذیلاً به بررسی آفاق غزل کمال می

 بحث

ای بستگی توفیق و ماندگاری هر شاعری در حیات هنری و اجتماعی، به عوامل عدیده

دارد؛ برخورداری از سرچشمه های اصیل فرهنگی، عمق عواطف انسانی، تخیّل و 

بالاخره تأثیر در نفوس اقشار جامعه، ازجملۀ آن عوامل است. با رویکرد های هنری و نوآوری

توان به آفاق شعر و غزل کمال خجندی نگریست و با ارزیابی ها و عوامل، میبه این جنبه

آنها، میزان ماندگاری، جایگاه شعر و شخصیّت او را در میان شاعران و در عرصۀ تاریخ 

 ن کرد.سنجید و تبیی -تاحدودی -ادبیّات

 فرهنگی اصیل های سرچشمه از رداریبرخو .1

کمال در بهره مندی از سرچشمه های اصیل فرهنگی، اعمّ از فرهنگ ملّی و دینی، بی 

آن که همچون اغلب شاعران دیگر، متفنّن باشد، عناصر فرهنگی را با تخیّل و عاطفه 

با  -می توان کمال راآمیخته و با رنگ و زبان شعر بیان کرده است. از این چشم انداز 

 جامع فرهنگ ایرانی و اسلامی دانست.  -اندک تسامح
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مقصود این است که شاعر یا نویسنده چه اندازه دارای پشتوانه فرهنگی است و از 

آبشخورهای اصیل فرهنگ ملّی و دینی، چه میزان بهره برده است. در این عرصه بی مقدمه 

کمال با یک پشتوانه فرهنگی بسیار غنی چند نکته در خصوص شعر کمال گفتنی است: 

به شعر روی آورده است. و عناصر فرهنگی مربوط به روزگار و همچنین کشور و ملت 

خویش را با عاطفه و خیال آمیخته و در شعر خود عرضه داشته است. مهمّ ترین نشانه 

پیش  توان در بازتابهای فرهنگ ایرانیهای سرچشمه های فرهنگی را در شعر کمال، می

از اسلام، فرهنگ دورۀ اسلامی، آثار مفاخر فرهنگی و ادبی، تأثیر دانشهای مختلف و نیز 

 مفاخر فرهنگی معاصرش دید.

ها و آنچه مربوط به فرهنگ ها و آگاهیکمال در جای جای اشعارش به داستانها، افسانه

اشاراتی  -ییاعم از آیین های زرتشتی، موسایی و ترسا -غنی ایران پیش از اسلام است 

وان میراث ها را به عنداشته است. این اشارات بیانگر این است که کمال با آگاهی کامل، این

ها فرهنگی، مدّ نظر داشته است. خوانندۀ شعر او، بازتابهایی از این عناصر فرهنگی و آیین

داستان  را در شعر او می بیند. یاد روزگار جمشید و کی، ذکر احوال پیر مغان، استشهاد به

خضر و موسی، عیسی، اشارات داستانی به خسرو و شیرین و شیرین و فرهاد از جملۀ 

 آنهاست:

 ای مست گر افتی به سر تربت شاهان

 را جم مشتاق لب جام بیابی لب

 (19: 1375)کمال خجندی، 

 
 پیر مغانمشو به میکده غایب ز چشم 

 که با مرید نظرهاست پیر مرشد را

 (17)همان: 

 
 نام من برد ز حریفان پیر مغاننخست 

 خواره نویسدتحیّتی که به رندان درد

 (147)همان: 
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، 96، 42برای خضر و موسی، عیسی و دیگر اشارات داستانی نگاه کنید به: )همان: 

120) 

از آغاز دورۀ اسلامی تا روزگار حیات شاعر، در میان آثار بازمانده از تعالیم اسلامی و 

علمی و ادبی و نیز شعر شاعران، شاهد عناصر فخیم و استوار فرهنگی قرانی، آموزه های 

هستیم. کمال جای جای در شعرش به اغلب آنها اشاره کرده است. از معارف بلند اسلامی 

گرفته تا مفاهیم قرآنی را به کرّات در شعر او بازتاب داشته است. شعر شاعران بزرگ را به 

در حوزۀ ادبیّات دوره اسلامی، کمال از شاعران و  گونه ای در کلامش یادآور شده است.

بزرگان قلم و هنر از رودکی گرفته تا سعدی و مولانا و حافظ و دیگر بزرگان شعر فارسی 

و گاه تازی یاد کرده و به پیروی از آنها شعر گفته است. او شیفتۀ ادبیّات فارسی در ادوار 

ت فارسی، حافظ شیرازی بیشتر تأثیر گذشته بوده؛ از چشم و چراغ و گل سر سبد ادبیّا

های و تأثیرات شاعران و پذیرفته و در تأسّی از او شعر سروده است. اگر از دیگر نشانه

نظر کرده، تنها به تأثیر سعدی، مولانا و حافظ، نویسندگان ادب فارسی در شعر کمال صرف

او را دارای مهمّ ترین  در شعر او بسنده کنیم، باید شعر -به عنوان عصارۀ فرهنگ ایرانی -

 چهل( -پشتوانۀ ادبی در دورۀ اسلامی بدانیم.  )نک: همان، سی و پنج

 انسانی و عاطفی عمق .2

در بعد عاطفی و انسانی، آن چه در غزل کمال چشم انداز فراخی دارد، عناصری است 

ر از قبیل: خداجویی، کمال جویی، حقیقت جویی، صلح، عشق و زیبایی، حیات جاوید و د

نهایت شعر که زبان حقیقت است. می توان گفت که بعد عاطفی و انسانی شعر کمال، 

 داستان غم انگیز سرنوشت انسان بحران زده ای است که به زبان هنری بیان شده است. 

انسان  عواطف. است توجّه مورد دراین افق، عواطف پایدار انسانی و ثبات آنها بیشتر

عشق و غم و در نتیجه رسیدن به معشوق و خدا بوده نسبت به آمال خود در گذشته، 

است. در این چشم انداز شعر کمال بسیار عمیق و استوار است. اگر به شعر شاعران دقّت 

ای در صدد بیان گمشده ای از زندگی انسان هستند؛ یعنی انسان چه کنیم، اینها به گونه

اند. این گمشده چیست؟ خویش گمشده ای دارد؟! شاعران هر کدام در تقلّای بیان گمشدۀ

این گمشده برای هر شاعری می تواند خدا، عشق، معرفت، حقیقت، زیبایی، صلح، آزادی، 

کمال جویی باشد. کمال در کلام شعر خود خواسته است تا وضعیت انسان را که در این 
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که  روزگارش گرفتار دنیا و مافیهاست، در این وانفسا به نحو شایسته بیان کند؛ انسانی

دارای آمال و آرزوهای دور و دراز برای رسیدن به حقیقت، کمال، خدا، عشق و زیبایی 

است و پیوسته در صدد آن است که تمام حجابهای پیش رو را برهم زند و به مطلوب خود 

دست یابد. کلام او در این عرصه، پایدار و استوار است و از نوع عواطف آنی و گذرا نیست؛ 

ام عناصر این حوزه با روح کمال و شعرش عجین شده و طرفه ای بدین معنی که تم

انگیخته و کلام او را تأثرگذار و جاودان ساخته است. در غزل زیر عمق عاطفی و کال 

 جویی کمال بیشتر مشهود است:

 آن چه رویی است که حسن همه عالم با اوست

 دل در آن کوی نه تنهاست که جان هم با اوست

 
 بخشدرنجور شفا میدر عیسی که به 

 دم نقد از لب او جوی که این دم با اوست

 
 خانۀ دل به خیال لب او دار شفاست

 چند نالد دل مجروح که مرهم با اوست

 
 دهنت گرچه ز ما خاتم دلها دزدد

 چون بخندد همه دانند که خاتم با اوست

 
 گو میارید به ما شادی بگریخته را

 وستدوست که صد غم با اچه کنم شادی بی

 
 صاحب درد ز طوفان بلا جان نبرد

 نوح هرجا که رود دیدۀ پرنم با اوست

 
 روی زیبای تو در دیدۀ گریان کمال

 کعبۀ حسن و جمال است که زمزم با اوست

 (76)همان: 
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 ها نوآوری و ابداعات و هنری صعود .3

ذهنی انداز، تخیّل وصف ناپذیر شاعر، زبان ویژه، تناسب محتوا و جریان در این چشم

با شکل و قالب شعر، گره خوردگی و همخوانی عناصر سازنده شعر با یکدیگر و سرانجام 

تصاویر بکر و هنری از جمله مسائل برجسته در شعر کمال به حساب می آید. در بعد 

صعود هنری و ابداعات و نوآوریهای هنری چند مسأله مدّ نظر است: تخیّل، زبان، موسیقی 

 ار منظری که تشکیل دهندۀ افق هنری شعر محسوب می شوند:و قالب و فرم شعر. چه

 تخیّل- 1-3

توان گفت کمال در حوزۀ تخیّل به استثنای حافظ، عاری هر تعصّب و جانبداری، می

سرآمد شاعران همروزگار خویش است. او در کنار تصویرسازی های قدمایی که مربوط به 

دنبال تحول در برخی صور خیال بوده است. ادبیّات غنی گذشته است، به دنبال مکتب به 

های مضمر و از جملۀ آنها تشبیه و تمثل است. در حوزۀ تشبیه، کمال بیشتر به تشبیه

است. اگرچه این ای بدیع آفریدهضمنی و تفضیل پرداخته و با ظرافت و مهارت تمام شیوه

 ز آن جمله است:سابقه نیست، ولی تشبیهات کمال از لونی دیگر است. انوع تشبیه بی

 دی چاشتگه ز چهره فکندی نقاب را

 شرمنده ساختی همه روز آفتاب را

 (15)کمال خجندی، همان: 

است؛ عنصر خیالی که تمثیل در غزل کمال وجه تمایزی در حوزۀ تخیّل او ایجاد کرده

 گردد؛ از جمله: در شعر دورۀ صفوی از ممیّزات شعر آن دوره محسوب می

 ایستد ز چرخو نمیدل سوخت در سماع 

 رقصی است گرم بر سر آتش کباب را

 )همان(

 زبان -2-3

عاطفه و تخیّل در شعر نیازمند زبانی هستند که ظرف ارائۀ آنها باشد.) شفیعی 

( بنابراین زبان یکی از عناصر بسیار مهمّ در شعر است. مهمّ ترین توفیق 91: 1380کدکنی،
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زبان او در شعر همچون زبان سعدی ، سهل  کمال در حوزۀ هنری، در حوزۀ زبان است.

هم در حوزۀ صرف، لغات و کلمات و  -ممتنع است. او توانسته است که زبان معیار روز را

از سرچشمه های غنی فرهنگی سیراب کرده، در کلام و شعرش  -هم در حوزۀ نحو وبلاغت

توفیق کمال در بعد  به عنوان ابزار کار و نشان هنری به کار ببرد و بالاخره شایسته ترین

هنری کلامش، در ایجاد وحدتی است که در میان عناصر هنری تخیّل، موسیقی، زبان، 

به  -البتّه در اشعاری که نمایانگر شخصیبت هنری و پایگاه شاعری او هستند –فرم شعر 

وجود آورده است و همۀ اینها را در خدمت پیام و در خدمت مفهومی که در نظر داشته، 

هایی از جهت صرفی؛ از جمله کثرت برده است. نباید فراموش کرد که گاه نشانهبه کار 

تواند کلمات عربی، مصدرهای جعلی و برخی از ترکیبات در شعر کمال مشهود است که می

وجه تمایز برخی از غزلیّات او نسبت به دیگر غزلیّات شاعران در حوزۀ زبان باشد. )نک: 

 (931و  580، 543، 289، 216، 152، 9همان: غزلهای 

 شعر فرم و قالب موسیقی، -3-3

موسیقی شعر هر شاعری القاگر بعدی از احساس هنری اوست. در موسیقی شعر، تنوّع 

اوزان عروضی، قافیه و کاربردهای هنری آن و ردیف، از نمود بیشتری نسبت به سایر 

 آرایی و مناسبتهای لفظی دارد.عناصر موسیقایی نظیر واج

  عروض -1-3-3

موسیقی عروضی غزلهای کمال، همچون غزلهای دیگر غزلسرایان بزرگ؛ چون سنایی، 

سعدی، عطّار، مولانا و حافظ، بسیار متنوّع است. در حقیقت اوزان غزل کمال، همان اوزانی 

است. کمال ضمن های ششم و هفتم و در بین شاعران معاصرش رایج بودهاست که در سده

الارکان، گاه از الارکان و مختلفناگون رایج غزل، اعمّ از بحور متفّقمندی از بحور گوبهره

است که در میان غزلیّات دیگر غزلسرایان بسامد اندکی دارد. از آن بحوری استفاده کرده

الارکان سالم؛ نظیر رمل، هزج و رجز مثمّن سالم که جمله است استفاده از بحور متّفق

و  17، 163خشیده است.)نک به ترتیب: همان: غزلهایطنطنۀ خاصیّ به غزلبّات کمال ب

انگیز کمال اوزانی نسبتاً غیر رایج در حوزۀ ( شماری دیگر از اوزان زیبا و دل220، 18

ای دارند و موسیقی عروضی موسیقی غزل است؛ اوزان غریبی که بسامد قابل ملاحظه
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سازند. این اوزان بدین قرارند: سرایان متمایز غزلیّات کمال را می توانند از غزل دیگر غزل

بحر رجز مربّع مرفّل، بحر سریع، یحر متقارب مسدّس، بحر خفیف و اوزان متنوّع 

( افزون بر این در 20و  19، 12، 19و  11، 24، 879رباعی.)نک به ترتیب: همان: غزلهای

نک دیوان کمال غزلیّاتی وجود دارد که موسیقی آن متناسب با موسیقی خانقاهی است. )

 (969، 813به ترتیب: همان: غزلهای

 برای نمونه بحر رجز مربّع مرفّل:

 ای تو من بندۀ توگفتی که

 جرم از چشم افکندۀ توبی

 (344)همان: 

  قافیه -2-3-3

نقش قافیه در کمال موسیقی شعر بر کسی پوشیده نیست. قافیه زنگ پایانی مصاریع 

دیگر است؛ استمرار و تداوم موسیقیی که  مطلع غزل و استمرار آن در مصاریع دوم ابیات

باید هم با موسیقی عروضی شعر و هم با محتوای آن تناسب داشته باشد. تنوّع کاربرد 

قافیه در غزلیّات کمال چشمگیر است. کمال در پرداختن به قافیه از تمام حروف بجز پ، 

است. او ستفاده کردهذ و ع، به عنوان حرف روی که بنیان موسیقایی قافیه در آن نهفته، ا

های نادر و تنگ از جمله حروف ظ، غ، خ و... که در شعر دیگر شاعران در استعمال قافیه

شود مهارت داشته است. گویی خود کمال در آوردن قوافی سخت غزلسرا کمتر یافت می

 ای که خود در یکی از غزلها به این مساله اشاره کرده است:تعمّد داشته به گونه

 ت کمال دایموصف دهن

 های تنگ گویددر قافیه

 (213)همان: 

او با وجود مهارت در آوردن قوافی متنوّع و سخت از خطای تکرار قافیه و عیوب قافیه  

 ها در شعر شاعران بعد از کمال بیشتر مشهود است.برای نمونه:است. این نشانهبری نبوده

 یار از ستیزه کینۀ یاران به جد گرفت

 جد گرفتگاران بهفآزار ریش سیه

 



کما غزلِ   317 

 دیدند عاشقانش و آغاز گریه کرد

 گفتم درون خانه که باران به جد گرفت

 
 دل با خیال آن که سیاهان مبارکند

 سودای زلف و خال نگاران به جد گرفت

 
 افتاده را چو چاره نباشد ز دستگیر

 عذاران به جد گرفتبیچاره زلف سیم

 
 کردند خاص و عام همه نسبتش به هزل

 گساران به جد گرفتچو طعن بادهزاهد 

 صفت فتادپیر مرید گیر چو لولی

 داران به جد گرفتموی کسان چو آینه

 
 بی روی یار چشم ترت گریه را کمال

 این بار همچو ابر بهاران به جد گرفت

 (106)همان: 

در این غزل برخی از کلمات قافیه دارای نشانۀ جمع هستند که از نظر دانش قافیه، 

: 1378نامند.)نک:تجلیل، اشکال نیستند. این عیب را علمای قافیه شایگان می خالی از

های بعد از کمال ( اگر تکرار قافیه و وجود عیوب در قافیه جزو ویژگیهای شعر دوره80

 همچون سبک هندی باشد باید کمال را آغازگر این تحوّل در قافیۀ غزل بدانیم.

  ردیف -3-3-3

ای نادر دارند. وجه غالب ردیفها در اند و این ردیفها پیشینهاغلب غزلهای کمال مردّف

غزلهای کمال، ردیفهای فعلی است. افعال به لحاظ دستوری، نیازمند همکردها و 

هایی است که در افعال پیشوندی، مرکّب و عبارات فعلی نمود بیشتری دارد؛ به وابسته

ه دشوار هستیم که در غزل از همین سبب در غزلهای کمال شاهد ردیفهای طولانی و گا
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آغاز تا روزگار کمال متداول نبوده است. این امر شعر کمال را از جهت پرداختن به ردیفهای 

 طولانی از غزلسرایان پیشین و معاصر خود متمایز می سازد. از آن جمله است:

 دارم تو رادوست میبعد از امروز آشکارا 

 را دارم تودوست میاز تو چون پوشم نگارا 

 (16)کمال خجندی، همان: 

 
 گفتم چه گفتموفا تو را گر بی

 گفتم چه گفتم غلط کردم خطا

 (276)همان: 

  غزل فرم و قالب -4-3-3

شکل و فرم غزل کمال همان است که در تعریف غزل ذکر شد امّا نکات شایان تأمّلی 

به لحاظ فرم، در غزل کمال هست که در قیاس با فرم غزل دیگر غزلسرایان، غزل او را 

دهد. مهمّترین نکته در فرم غزل کمال تعداد ابیات آن است. تعداد ابیات متفاوت نشان می

جای اشعارش به این اغلب قریب به اتّفاق غزلهای کمال هفت بیت است. او خود در جای

 مسأله متعرّض شده است.

 مرا هست اکثر غزل هفت بیت

 چو گفتار سلمان نرفته ز یاد

 
 خواندش در عراقمیکه حافظ ه

 بلند و روان همچو سبع شداد

 
 به بنیاد هر هفت چون آسمان

 کزین جنس بیتی ندارد عماد

 
 هفت بیت آمد غزلهای کمال

 (420)همان: 
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 پنج گنج از لطف آن عشر عشیر

 (421)همان: 

است. از دیر باز عدد هفت در میان اقوام مختلف؛ گویی کمال در این امر تعمّدی داشته

ویژه ایرانیان عدد هفت مورد توجّه و احترام بوده است. عدد هفت در مذاهب، در تصوّف به

است؛ و سنن و آداب اهمیّت فراوانی داشته و شمار بسیاری از امور و مواضیع هفت بوده

مانند هفت طبقۀ زمین، هفت آسمان،ایّام هفته، هفت فرشته، هفت طواف، هفت 

ذیل هفت(  1373ر عشق، هفت مردان و ... )نک: دهخدا، امشاسپند، هفت اقلیم، هفت شه

اگر نیک بنگریم عدد هفت چنان که خود کمال به تعریض اشاره کرده است، عدد کمال 

است. هم از این است. کمال با آگاهی و تعمّد تعداد ابیات غزلش را هفت در نظر گرفته

شود و نیز هفت تهی میجهت که هفت عدد کمال است و کمالِ غزل هم به غزلِ کمال من

آید. پس به عدد اعتدال به حساب می -اندکه تا پانزده نوشته-در میان تعداد ابیات غزل

 عقیدۀ کمال، کاملترین غزل، غزل هفت بیتی است.

 کمال غرل مختصّات دیگر -4

شمار تلفیق مضامین غزل عاشقانه و عارفانه از مهمّترین ویژگیهای شعر کمال به -1-4

همچنان که در تعریف غزل گذشت، غزل عاشقانه و عارفانه پیش از کمال، به  رود.می

کمال رسیده بودند. دیگر در روزگار کمال برای غزل مجالی برای جولان وجود نداشت. در 

جستن راه چاره برای حیات غزل،کمال همسو با دیگر شاعران و پررنگتر از آنان، ظهور 

و هم غزل عارفانه. امّا در کنار شاعرانی چون اوحدی سرود داشت. او هم غزل عاشقانه می

ای، سلمان ساوجی، خواجوی کرمانی، کمال خجندی و حافظ، در دگرگونی و تحوّل مراغه

ای از ای داشت. نمونهسهم قابل ملاحظه -که تلفیق غزل عرفانی و عاشقانه بود–غزل 

 تلفیق مضامین غزل عاشقانه و عارفانه:

 به روی یار عاشق کند مشاهدۀ حق

 یاری چنان طلب کن و عشقی چنان بیار

 
 بیچاره غافلان که ندارند درد عشق

 اند به تضییع روزگارمشغول گشته
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 گر نیست در درون تو سوزی بسان شمع

 باری برون ریا بود این اشک را میار

 
 تو جان خود به خود نتوانی نگاه داشت

 دلدار خود بجوی و روانی بدو سپار

 
 دهم به صدقدر هوای تو جان میچون صبح 

 با همدم چنین به صفت همدمی بیار

 
 اندگویند کشتگان محبّت نمرده

 من میرم از برای تو روزی هزار بار

 
 ای ز گلستان معرفتبویی چو برده

 زهنار ای کمال قناعت مکن به خار

 (219)همان: 

ظهور بیشتر اصطلاحات خط و کتابت در غزل کمال، از دیگر ویژگیهای شعر  -2-4

اوست. روزگاز حیات کمال، عهد فرمانروایی آل جلایر و نیز حکمرانی میرانشاه فرزند تیمور 

در آذربایجان است. بر کسی پوشیده نیست که دورۀ تیموری، دورۀ رواج خط و نقّاشی و 

تیموری فراز فرود خود را طی کرده و به کمال رسیده  هنر است. اگر شعر پیش از روزگار

است، هنر در عهد تیموری نشو و نما پیدا کرده و هنرمندان چیره دستی به منصّۀ ظهور 

اند. نمادهایی از هنرها؛ بخصوص هنر خطاطی در شعر کمال گواه رواج این هنر رسیده

 ده است. برای نمونه:مند بواست. و تواند بود که خود کمال از این موهبت بهره

 نام آن لب به خط سبز به جایی دیدم

 کاغذی یافتم و قند در او پیچیدم

 
 آن خط از شوق کشیدم من گریان در پیش

 کنان بوسیدمحرف حرفش چو قلم گریه
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 نامه را نیمه به خون سرخ شد و نیمی زرد

 نقش آن نام چو بر دیده و رو مالیدم

 
 خیال نقطۀ آن دهن امکان که ببوسم به

 که چو پرگار به گرد تو بسی پیچیدم

 
 راست ناکرده زبان خواست قلم نام تو برد

 بندش از بند جدا کردم و سر ببریدم

 
 دل بگفتا دل از آن دفتر خوبی حرفی است

 تا کسی بو نبرد از تو به انفاس کمال

 
 آن چو حرفی ز سخن بود از او نشنیدم

 چو گل اوراق جریده ز صبا پوشیدم

 (281 )همان:

نشانه های وقوعی و مختصّات جدید که تداعی کنندۀ سبک شعر مکتب وقوع  -3-4

و به دنبال آن سبک هندی است، از دیگر ویژگیهای غزل کمال است و این نشانه ها غزل 

توان گفت که کمال در برخ ها، میکند. با توجه به این نشانهاو را از دیگران متمایز می

هندی است. دو غزل زیر به ترتیب نمایندۀ تمام عیار غزل وقوعی  تحوّل غزل از عراقی به

آمیزی های وقوعی، عنصر گفتگو و نیز حسو هندی است. در غزل اوّل علاوه بر نشانه

 کند:توجّه بیشتری به خود جلب می

 گوییگفتم ای سیم ذقن گفت کرا می

 گوییها میگفتم ای عهد شکن گفت چه

 
 یک موی وفاگفتم ای آنکه نداری سر 

 گوییگفت معلوم شد اکنون که مرا می
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 گفتم ای جان ز دل سخت تو فریاد مرا

 گوییگفت با ما سخن سخت چرا می

 
 گفتم این زلف پریسان تو یا مشک ختاست

 گوییگفت تا چند پریشان و خطا می

 
 گفتم از باد نسیم تو شنیدن چه خوش است

 گوییگفت تا کی سخن از باد هوا می

 
 از دست دل خود به هلاکم راضیگفتم 

 گوییگفت این خود ز زبان و دل ما می

 
 گفتمش کی رسد از بخت پیامی به کمال

 گفت آن روز که از ماش سلامی گویی

 (410)همان: 

 و نیز:

 دی چاشتگه ز چهر فکندی نقاب را

 شرمنده شاختی همه روز آفتاب را

 
 تیغ تو را چه حاجت رخصت به خون ماست

 حکم روان است آب را بر حلق تشنه

 
 این است شیوه مردم بسیارخواب را

 بینیم چشم مست تو بیمار و سرگران

 
 ایستد ز چرخدل سوخت در سماع و نمی

 رقصی است گرم بر سر آتش کباب را
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 دار حال دلم بین و عرضه دارای پرده

 با شهریار، قصّۀ شهر خراب را

 
 کشی ثواب بود در کتاب عشقعاشق

 دست نداد این ثواب را آن شوخ هم ز

 
 گفتی چرا به صورت من عاشقی کمال

 صورت ندیده چون بنویسم جواب را

 (15)همان: 

 نتیجه

 وار به قرار زیر است:نتایج مقاله فهرست

 گشودن شیوه و طرحی نو پیش روی غزل؛ -

 تلفیق مضامین غزل عاشقانه و عارفانه؛ -

 استفاده از اوزان غیر رایج در غزل؛ -

 های سخت و دشوار در غزل؛استعمال قافیه -

 های معیوب؛ تکرار قافیه و کاربرد قافیه -

 کاربرد ردیفهای طولانی و ردیفهای فعلی در غزل؛ -

 اعتدال تعداد ابیات غزل؛ -

 رواج گفتگو در غزل؛ -

 های مکتب وقوع و ردّ پای ویژگیهای سبک هندی.و وجود نشانه

 مآخذ و منابع

 ، چاپ اوّل، تهران، نشر گستره.تاریخ ادبیّات ایران(، 1380آژند، یعقوب)

 ، چاپ اوّل، تهران، سپهر کهن.عروض و قافیه(، 1378تجلیل، جلیل)
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؟، ترجمه کاوه دهگان، چاپ نهم، تهران، انتشارات هنر چیست(، 1373تولستوی، لئون)

 امیر کبیر.

 اوّل، تهران، انتشارات سخن.، چاپ طرز تازه(، 1384پور آلاشتی، حسین)حسن

، به تصحیح نفحات الانس من حضرات القدس(، 1386جامی، نورالدّین عبدالرّحمان)

 محمود عابدی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات سخن.

آبادی، چاپ اوّل، ، به تصحیح عزیز دولتدیوان کمال خجندی(، 1375خجندی، کمال)

 تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

، به اهتمام ایرج گلسرخی، چاپ اوّل، دیوان شیخ کمال خجندی(، 1374، کمال)خجندی

 تهران، انتشارات سروش.

، چاپ اوّل دورۀ جدید، تهران، مؤسّسۀ انتشارات و چاپ نامهلغت (،1373دهخدا، علی اکبر)

 دانشگاه تهران.

و مدذّس ، به اهتمام قزوینی المعجم فی معایی اشعار العجمرازی، شمس قیس)بی تا(، 

 رضوی، کتاب فروشی تهران

پژوه، ، به کوشش منوچهر دانشدیوان رودکی(، 1374رودکی، اوعبدالله جعفربن محمّد)

 چاپ اوّل، تهران، انتشارات توس.

 ، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات علمی.با کاروان حلّه(، 1378کوب، عبدالحسین)زرّین

 پ سوم، تهران، مؤسّسۀ انتشارات امیرکبیر.، چانقد ادبی (،1361کوب، عبدالحسین)زرّین

 ، چاپ سوم، تهران، انتشارات آگاه.موسیقی شعر(، 1370شفیعی کدکنی، محمّدرضا،)

 ، چاپ اوّل، تهران، انتشارات فردوس.شناسیکلّیّات سبک(، 1372شمیسا، سیروس)

 ، چاپ ششم، تهران، انتشارات فردوس.سیر غزل فارسی(، 1380شمیسا، سیروس)

 ، چاپ دوم، تهران، انتشارات فردوس.شناسی شعرسبک(، 1375ا، سیروس)شمیس

 ، چاپ اوّل، تهران، انتشارات ابن سینا.1، جلدگنج سخن(، 1329الله)صفا، ذبیح

، چاپ پنجم، تهران، انتشارات 2/3، جلدتاریخ ادبیاّت در ایران(، 1368الله)صفا، ذبیح

 فردوس.
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 چاپ اوّل، تهران، انتشارات ابن سینا.، سخن سنجی(، 1348صورتگر، لطفعلی،)

، چاپ دوم، تهران، مؤسّسۀ انتشارات دربارۀ ادبیّات و نقد ادبی(، 1373فرشیدورد، خسرو)

 امیرکبیر.

 ، چاپ سوم، تبریز، انتشارات ستوده.مکتب حافظ(، 1370مرتضوی، منوچهر)

 د اسلامی.(، تهران، وزارت فرهنگ و ارشا1375مقالات مجمع بزرگداشت کمال خجندی)

، ترجمه ضیاء موحّد و پرویز مهاجر، چاپ اوّل، تهران، نظریّه ادبیّات(، 1373ولک، رنه،)

 انتشارات علمی و فرهنگی.

، چاپ دوم، تهران، انتشارات فنون بلاغت و صناعات ادبی(، 1361الدّین)همایی، جلال

 توس.

 


